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Abstract 

Hadi Beig Saki, with the poetic name "Shayeq" and known as "Shayeq Lorestani", is a 

tasteful and talented Persian poet, belonging to the school of literary restoration. He lived 

in Zand and Qajar era and experimented most forms of Persian poetry. The only available 

manuscript of his divan is registered in Malek National Library under no 5117. Hamid 

Reza Dalvand has corrected and published the mentioned version in 2014. In addition to 

cases related to the scribe's mistake, disregarding inter-textual relationships, incorrect 

reading and ignoring aesthetic standards, has caused some wrong records to enter the 

text. As a result, some of the verses of Diwan Shayeq seem unclear and confused. In this 

essay, the author has compared a number of confused and unclear verses of Shayeq's 

Divan, which do not have the correct meaning, with the manuscript, and has shown the 

wrong or incorrect forms by the writer. In the end, by reasoning based on inter-textual 

relations, aesthetic criteria, grammatical norms and traditions of Persian literature, he has 

corrected and interpreted the distorted forms and features. 

Keywords: Shayeq Lorestsni, Correction, Inter-textual Relations, aesthetic Criteria, 

Literature Traditions .  
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  پریشان دیوان شایق لرستانی هایبیت شماری ازتصحیح 
                           1جواد تراب پور 

  01/01/1404تاریخ انتشار:  21/11/1402تاریخ پذیرش:  14/11/1402تاریخ بازنگری:  18/10/1402 تاریخ دریافت:  138تا صفحه    115از صفحه 

 

 چکیده

-پارسیحۀ قریذوق و خوششاعر صاحب« شایق لرستانی»و مشهور به « شایق»بیگ ساکی با نام شعری هادی

های شعر در اغلب قالب و یستهزدر دوران زندیّه و قاجاریّه می که گوی منتسب به مکتب بازگشت ادبی اسـت

ثبت  5117 ۀملی ملک با شمار  ۀخطّی موجود از دیوان وی در کتابخان ۀتنها نسخ است.آزمایی کرده طبع فارسی

تصحیح و با وفاداری به متن به روش قیاسی یاد شده را  ۀنسخ1383شده است. آقای حمیدرضا دالوند در سال 

توجّهی به روابط . در دیوان مصحّح موجود، افزون بر موارد مربوط به سهو و خطای کاتب، بیاستچاپ کرده

های فاسد به ی باعث شده تا برخی ضبطشناختمتنی، خوانش نادرست و نادیده گرفتن معیارهای زیباییدرون

متن راه یابد و در نتیجه تعدادی از ابیات دیوان شایق نامفهوم و پریشان به نظر برسد. از این روی نگارندۀ این 

شود، جستار به ضرورت شماری از ابیات پریشان و گنگ دیوان شایق را که معنای درستی از آن برداشت نمی

های فاسد یا تصرّفات ناصواب کاتب را نویس مقابله نموده و صورتا با نسخۀ دستاستخراج کرده؛ سپس متن ر 

 ی و هنجارهای دستور ،شناختیمعیارهای زیباییمتنی، نشان داده است. در پایان با استدلال بر پایۀ روابط درون

 ت.اسهتصحیح و گزارش نمودهای تحریف شده را های گشته و صورتریختهای ادب فارسی سنّت

 

 های ادبیتسنّ شناختی، معیارهای زیباییمتنی، : شایق لرستانی، تصحیح، روابط درونیکلیدکلمات 
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 مقدمه-1

ص به  هادی
ّ
گـوی در اواخـر دوران از شـاعران پارسـی« شـایق لرسـتانی»و مشهور بـه « شایق»بیگ ساکی متخل

چـون قصـیده، غـزل، مثنـوی، قطعـه، ربـاعی و  هـای شـعر فارسـیزندیّه و اوایل عصر قاجار است که در اکثر قالـب

هـایی کـه شـر  اسـت. در تـرکرهداده آزمایی کرده و استادی و مهارت خود را در فن شاعری نشـان بند طبعترکیب

د شاعر اشارهحال و اشعار وی در آن
ّ
لاعات برخی اطّ  ۀاست؛ با این حال بر پایای نشدهها آمده، هیچ جا به سال تول

د وی را به دستز جمله بیت زیر  میدیوان وی ا
ّ
 آورد:توان سال تول

 فزون بیست بود از هزار و دویسـت

 

 ز هجرت مرا سال ده با دو بیست 

 (159: 1383)شایق،                        

کم کنیم،  1220است؛ اگر پنجاه را از .ق( پنجاه سال داشته )ه 1220بنا بر بیتی که نقل شد، وی در سال 

د این شاعر دانست. از میان ترکرهدست میبه  1170سال 
ّ
نویسانی که شر  حال شایق را آید که باید آن را سال تول

است، .ق( نوشته)ه 1236( سال درگرشت وی را 523: 1371اند، تنها حاج علی اکبر نوّاب شیرازی)نوشته

، گرجی، 538: 1336است. )هدایت، در اصفهان درگرشته 1229دارنـد که وی در سال دیگران اتّفاق نظر 

.ق(؛ یعنی در همان دوران کودکی از )ه1180تا  1175های بین سال ۀ( هادی بیگ در فاصل106: 1343

اعران روزگار نظر به طبع موزون و استعداد فطری، با ش»زادگاهش لرستان رو به دیار شاعرپرور شیراز نهاد و در آنجا 

ص می« شهرت»خود معاشرت و مشاعرت داشت. در ابتدا 
ّ
« بدل ساخت.« شایق»کرد اما بعدها آن را به تخل

زند به خدمت مشغول بود و با توجّـه به استعدادی که  ۀ(  شایق در خدمت بزرگان سلسل208: 1342)دنبلی، 

طبعان همنشین بود. بعد از انقراض دولت زندیّه  کوشید و با شاعران و موزونداشت، در کسب فضایل و کمالات می

ابراهیم خان اعتمادالدّوله، مصاحب بود و پس از جدایی ایشان به اصفهان رفت و تا  ۀبا حسن خان طائر، برادرزاد

 ( 523: 1371زمان مرگش در آنجا بود. )نوّاب شیرازی، 

اختـر  ۀ( صـاحب تـرکر 523است. )همـان: گفتار، شعرشناس و آگاه به رموز شاعری بوده شایق مردی نیک 

ذوق  سلیقه و در جمیـع فنـون شـاعری صـاحبکه با شایق پیوند دوستی داشته، وی را در مراتب شعری بسیار خوش

محمّـدباقر  ی صـفاتی اسـت کـه و سـخندان  یطبعـظریـف ی، شناس( شعر106-105: 1343است. )گرجی، دانسته

 است:ده ها ستوانبدرا،   شایق منظوم خود ۀاصفهانی در ترکر  ۀرشح

ــــاکی ــــل س ــــود ز ای ـــه ب ــــایق ک  شـ

ـــی  طبــــع و خــــندانبـــود ظریفم

 از مفـــــتی و شیـــــ  بــــود شـــــاکی 

ـــر ــم شع ــخندانه ــم س ـــاس و ه  شن
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 هـــم مثنـــویی چـــو بــــوستان گفـــت

 

ـــفت ــم ج ــه ه ــنم ب ــر ک  از وی دو گه

 (46: 1344اصفهانی،  ۀ)رشح         

هـای ( تعـداد بیـت106: 1343است؛ گرجی)تعداد ابیات دیوان شایق روایات متفاوتی برجای مانده ۀدربار 

است. ( دیوان او را شامل چهار هزار بیت دانسته538: 1336دیوان هادی بیگ را قریب پنج هزار برشمرده و هدایت )

صفحه دارد و با شـماره  243برگ و  123بیت است؛  2792نویس موجود از دیوان شایق دست ۀبا این حال تنها نسخ

ی ملک وابسته به آستان قدس رضوی در تهران نگه ۀدر کتابخان 5117
ّ
اردیبهشت  25تاری  ثبت آن  شود.داری میمل

 شود. داری میآستان قدس رضوی مشهد نگه ۀفیلمی از آن با همین شماره در کتابخانخورشیدی است و ریز 1331

قیاسـی تصـحیح و   ۀموجـود از دیـوان شـایق را بـه شـیو ۀتنهـا نسـخ 1383سـال آقای حمیدرضا دالوند در 

افته، نگارنده در ایـن جسـتار یی راهیهاها و غلطلغزش چاپ این دراست. از آنجا که  کردهانتشارات افلاک آن را چاپ

متنی معنایی، روابط درونشناختی، قواعد ایییبتوری، معیارهای زسقواعد د یۀر پاباستدلالی و  ۀکوشد تا به شیومی

نماید،  تصحیح و گزارش پریشان و نامفهوم می ،هایی را که به خاطر ضبط نادرستهای ادبی، تعدادی از بیتو سنّت

 کند.

 

 پژوهش ۀپیشین-2

 ۀ( بـر پایـ1376پیش از آنکه آقای حمیدرضا دالوند دیوان شایق را تصحیح کنـد، داوود سـاکی حسـین خـانی) 

نگـاهی بـه زنـدگی هـادی بیـگ »ای بـا عنـوان الفصحا راجع به شایق آمده، در مقالـهمجمع ۀر ترکر اطّلاعاتی که د

رضـا است. پس از آنکه حمیدمختصری از وی پرداخته  ۀنامبه معرّفی شایق و بیان زندگی« گمنام لرستانی ۀسرایند

انـد، داوود سـاکی کـردهیــح و چـاپموجـود از دیـوان شــاعر، آن را تصح ۀاز روی تنـها نسـخ 1383دالوند در سال 

آقای دالوند، همـان طبـع را بـدون ۀ هایی بر مقدّمبا افزودن بخش (70: 1386 شایق، دیوان مقدمۀ) حسین خانی

تـاریخی ایـل سـاکی و  بررسـی  ۀپیشـین ۀهـای برافـزوده، اطّلاعـاتی در زمینـکـرده و در بخـشمنتشـر کم و کاست 

 .استایل به دست دادههای این پراکندگی طوایف و تیره

شـماری « های دیوان شایق لرسـتانیتصحیح تصحیف»ای با عنوان در مقالهکه ( 1401 )پورتراب بجز جواد

، تـا کنـون پهوهشـی اسـتیافته در دیوان مصـحّح حمیدرضـا دالونـد را تصـحیح و گـزارش نمـودههای راهاز تصحیف

  است.ر دیوان شایق لرستانی انجام نگرفتههای فاسد راه یافته دانتقادی در زمینۀ تصحیح ضبط
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 روش تحقیق-3

توصیفی اسـت. نگارنـده ابتـدا بـا مطالعـه و بررسـی دقیـق دیـوان شـایق  -روش تحقیق در این پهوهش تحلیلی

 ۀاست. سپس متن  را با نسـخهای نامفهوم و پریشان متن مصحّح حمیدرضا دالوند را بیرون کشیده لرستانی، بیت

 ۀفات ناصواب کاتـب یـا مصـحّح را نشـان داده اسـت. در مرحلـهای فاسد یا تصرّ بله نموده و صورتنویس مقادست

هـای ادب فارسـی معیارهای عروضی، قواعد دستوری و معنایی، روابط درون متنی، سنّت ۀپایانی با استدلال بر پای

 است.دادهقّح هر بیت را نشانهای فاسد را تصحیح کرده و شکل پیراسته و منهای دیگرگشته و ضبطو... ریخت

 

 تصحیح ابیات:-4

 دوایی که از وی کند دفـع تب            -1

                

 و عنّاب لب. الح  قۀخر بود  

 

 (68: 1383)شایق،                                                                                                                            

معنایی شویم؛ نخست  ۀتوانیم قائل به دو شبکدر بیت بالا، از منظر رعایت تناسب معنایی بین اجزای کلام می

اند؛ و ها و اصطلاحات مربوط به طبّ سنّتی همچون دوا، تب، عنّاب و دفع، آن را به وجودآوردهای که واژهشبکه

اند. نقش اصطلاحات طبّی و کارکرد ف )خرقه و حال( آن را پدیدآوردهای که اصطلاحات مربوط به تصوّ دیگر شبکه

بین دو جزء آن مبتنی بر تشبیه  ۀترکیبی اضافی است و رابط« عنّاب لب»است.  ها در ساختار بیت قابل توجیهآن

ی است پس لب دلدار چونان عنّاب (227: 1371)علی هروی، است.بر تب است. از دید حکمای طبّ سنّتی عنّاب 

  کند. که تب عاشق را دفع می

رسـد و ه نـظر میـاند، ناسـازگار با بافـت کلام بایی دوم که اصطلاحات تصـوّف آن را پدیدآوردهـشبکه معن

خرقه »اجزایش بر مبنای تشبیه استوار است،  ۀکه رابط« عنّاب لب»نماید. بر خلاف فاسد می« خرقه حال»ضبط 

به « خرقه حال»کند آنچه که شناختی ذوق سلیم حکم میبا این وصف، از منظر زیبایی چنین وضعیتّی ندارد.« حال

الیه در آن تشبیهی باشد. دوم بین مضاف و مضاف   ۀجای آن نشسته، باید چیزی شبیه به عنّاب لب باشد؛ یعنی رابط

ادب  ۀشناسانارهای زیباییبه است، دافع تب هم باشد. با این پیش فرض، سنّت غـزل و معیآن که مضاف که مشبّه

بدانیم. « خال»، حال را تصحیف «لب»شود که به تناسب با له رهنمون میسئنخست ما را به ایـن م ۀفارسی در مرحل

 ۀدوم باید هم ۀماند، خرقه است. در مرحلمعنایی طبّ سنّتی باقی می ۀتا اینجا آنچه که ناسازگار با دیگر عناصر شبک
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ها باشد، احصا و بررسی کرده و از آن میان  ضبط مناسب و شکل مصحّف آن« خرقه»دارد وجوهی را که احتمال 

اصیل را بیابیم. حـرفه، حـرقه، جـرقه، خـرفه، چـرمه و حـزمه  وجوهی است که محتمل است خـرقه مصحّف یا 

به زینیم که هم بتواند مشبّه  باید وجهی را برگ« عنّاب لب» ۀها باشد. از میان وجوهی که برشمردیم، به قرینمحرّف آن

باشد. از آنجـا که بنای بیت بر تناسب  اصطلاحات طبّ زدایی داشتهخال قرار بگیرد و هم مثل عنّاب خاصیّت تب

گیاهی است با »دار چنین نقشی باشد. خرفه تواند عهدهاست که میی ا، تنها واژه«خُرفه»سنّتی نهاده شده است، 

خون و دافع تب  ۀکنندررهای سیاه و ریز دارد و از نظر حکمای طبّ سنّتی تصفیهدار که بهای گوشتبرگ

 ( 48: همان)«است.

 فیض کاشانی در بیت زیر خرفه را در معنای استعاری خال به کار برده است.

 در خیـال دهـان شیـرینـی                                     

                

 رمخرفه اندر شکر هوس دا 

 

 (304: 1366)فیض کاشانی،                                                                                                                          

با توجّه به استدلال بالا و بیتی که به عنوان شاهد نقل شد، ضبط صحیح و ریخت اصیل بیت این گونه 

 است:

 دوایی که از وی کند دفـع تب           

                

 و عنّاب لب. خال  ۀخُرفبود  

 

 

 عارض عررا وامق          ۀشدی شیفت که -2

                

 درو پرتوی از روی تو بود جلوه گر کرد 

 

 (101: 1383)شایق،                                                                                                                            

این بیت در تصحیح موجود از دیوان شایق به هیچ روی آنچه را که مقصود  ۀبدیهی است که شکل ضبط شد

مرجّح « کر نه»را به جای « کرد»اند که از آنجا که مصحّح محترم در پانوشت آورده رساند.است، نمیشاعر بوده

مراجعه کرده، موجود خطّی  ۀضبط بیت، به نسخ چگونگیاین سطور برای حصول اطمینان از  ۀاند، نگارنددانسته
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اند، در کردهط نمینویس را ملاحظه نمود. با توجّه به اینکه در گرشته حرکات حروف را در کتابت ضبشکل دست

دهد که جمله نشان می« گر» است. به دست آمدن ضبط صحیحِ « گر نه»، « کر نه»یابیم که شکل صحیحِ می

نخست است  مصراعِ  مشکلِ  گشایشِ  جواب شرط است. فهم این مطلب، خود کلیدِ  ،شرطی است و مصراع نخست

 است.« کی» ۀصورت تحریف شد« که»ز دهد تا دریابیم در مصراع نخست نیو به ما این امکان را می

هستی، پرتوی از  ها و کثراتِ زیبایی ۀکند که همعرفانی را مطر  می ۀشاعر در بیت مورد بحث این اندیش

ت در روابط درون متنی دیوان شایق، در می
ّ
یابیم که شاعر در جایی دیگر نیز این جمالِ ذاتِ واحد است. با دق

  مضمون را چنین بیان کرده است:

گر پرتو حسن تو در او جلوه 

 نکردی،                   

                

 عارض عررا ۀوامق نشدی شیفت 

 

 (83: 1383)شایق،                                                                                                                             

ضبط مرجّح و و مفهوم مورد نظر شاعر، با بیت مورد بحث شاهد  بیتِ متنی ارتباط درونه به بنابراین با توجّ 

 :شکل درست آن چنین خواهدبود

 عارض عررا وامق          ۀشدی شیفت یک

                

 ؟درو پرتوی از روی تو بود گر نهگر جلوه 

 

 شد.او نمی ۀشیفتگاه وامق جمال تو در عارض عررا نبود، هیچ ۀاگر جلو

 

و گویم دعا گر چه  شناختم -3

 باشد           

                

 ثنا خوش، دعا از ثنا هست خوشتر 

 

 (46: 1383)شایق،                                                                                                                           

با سایر اجزای بیت سازگاری ندارد و ضبطی است فاسد. یافتن « شناختم»دهد که در این بیت نشان میتأمّل 
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 این بیت، بیست و نهمین بیت از قصیدهـبیت در گرو آن اس تِ ـدرس ضبطِ 
ً
ای است که شایق آن را ت که بدانیم: اولا

 دو بیت دارد و مطلع آن چنین است:است. این قصیده، سی و در مد  هدایت الله خان، حاکم گیلان، سروده

 پـرور                             رو  ۀبیـا سـاقی آن بـاد

                

 که چون چشم مستت بَرَد هوشم از سر 

 

 (45: همان )                                                                                                                                          

رسم شعرا این است که »دانیم دیگر، یادآوری ساختار قصیده در سنّت ادب فارسی است. چنان که می ۀنکت

« نامند.به ابیاتی که مشتمل بر دعای ممدو  باشد، ختم کنند. این قسمت از قصیده را شریطه می قصاید مدحی را

 به صورت دعای تأبید بیان می110: 1373)همایی، 
ً
 ( 111: )همان شود.( شریطه معمولا

با این توضیحات، مشخّص شد که بیت مزبور مربوط به مقطع قصیده است و جایی است که شاعر دنبال 

 ای است تا مد  را به پایان ببرد و با دعای تأبید، قصیده را تمام کند.نهبها

رساند دعا بر ثناست، ما را به این نتیجه می محوری بیت که ترجیحِ  ۀدّمات و توجّه به اندیشـدانستن این مق

کند ثبات میدیگری که یقینی بودن ضبط پیشنهادی ما را ا ۀاست. نکت« ثنا ختم» ۀشدشکل تحریف« شناختم»که 

 است:، همین مضمون را به شکل زیر تکرار کردهۀ مدحی دیگریاین است که شاعر در قصید

            شایق، دعاخوشتر است از ثنا 

 

 ستا خوانثنازانکه او را بسی  

 

 (41: 1383)شایق،                                                                                                                                         

 :خواهدبود چنین بیت اصیل ریخت و صحیح ضبط بیت شاهد، و بالا استدلال به توجّه با

 ختم و گویم دعا گر چه باشد            ناث

                

 ثنا خوش، دعا از ثنا هست خوشتر 

 

 خدا را من دردمندم                               تا صبح -4

                

 درد یا قصّه کوتاه  ۀیا چار  
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 (130: همان )                                                                                                                                       

شود این است که شاعرِ دردمند )عاشق( از کسی مفهومی که از این بیت با همین ضبط موجود برداشت می

ماند؛ نخست له مبهم باقی میئدردش را بکند یا دم فروبندد و قصّه کوتاه کند. لکن دو مس ۀر خواهد که یا چامی

در محور همنشینی کلام، با سایر اجزای جمله سازگاری و تناسب معنایی ندارد. دیگر اینکه وضع « تا صبح»اینکه 

گونه درگرفته است که شاعر اینها کند که مخاطبِ شاعر کیست و چه گفت و گویی بین آنموجود بیت معلوم نمی

 خواند.زند و او را به خاموشی فرامیبر او نهیب می

تابِ شنیدنِ « عاشق»پاس  دهیم که  سشرسد که برای یافتن ضبط صحیح بیت باید به این پر به نظر می

دهد که از دید عاشق، هنری برتر از عشق سخن چه کس یا کسانی را ندارد. بررسی سنّت ادب فارسی نشان می

 د، مورد خشم و ملامت اوست:بازدار ورزیدن نیست؛ از این رو هر کس که عاشق را از این هنرورزی 

 عشق؟    ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد

                

 عاقل، هنری بهتر از این؟ ۀبرو ای خواج 

 

                                                                                                                                                                                    (472: 1374)حافظ،                                                                                                                       

 رود:عاشق پاک باخته و هوش از سر رفته را نصیحتِ نصیحت گر در گوش نمی

 به کام تا نرساند مرا لبش چون نای        

                

 نصیحت همه عالم به گوش من باد است 

 

 (88: 1362)حافظ،                                                                                                                           

آید و با در نظر داشتن مفهومی که شاعر در صدد بیان آن پس بنا بر آنچه که از سنّت شعر فارسی بر می

در آغاز بیت، خود به « ناصح»گیری است. جای« ناصح» ۀریختِ دیگرگشت« تا صبح»که کنیم است، یقین پیدا می

تناسب با که تا پیش از این زائد و بی« تا صبح»کند؛ یعنی هم تکلیف خود هر دو ابهام موجود در بیت را برطرف می

گونه با خشم و عتاب  شاعر کیست که این شود که مخاطبِ شود و هم مشخص میسایر اجزای کلام بود، روشن می

 دارد.بازمیگری نصحیت ۀکند و از اداماورا سرزنش می

ی بیت و با توجّه به آنچه که از سنّت شعر فارسی برمی
ّ
آید، جای تردید باقی نمی ماند که بنا بر مفهوم کل

file:///C:/Users/Faras/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.codicology.ir


 
  
 
 

 

هاردورۀ             مارۀ    چ  خ ست  م     ش  ی ن  اپ  ی  ان     4140(   سال 7)پ  اپ سی  هار   و  پ  خۀ         www.codicology.ir  2025, March 1-, Issue4-vol    ب   124صف 

مطالعات مقالات علمی اخبار و گزارشها

 گونه باشد:باید این بیت درست ضبط و اصیل صورت

 خدا را من دردمندم                               اصحن

                

 درد یا قصّه کوتاه  ۀیا چار  

 

 نکردبطمع گر به عهد تو  -5  

 

 شیر جانکبک را باز و برّه را  

 

 باز را کبک بردرد مخلب

                      

 گرگ را برّه بشکند دندان 

 

 (58: 1383)شایق،                                                                                                                               

ای است که شایق در مد  اسدالله خان، حاکم قم و کاشان، سروده و او قصیده 20و  19های های بالا، بیتبیت

« شیرجان»نخست و عدم تناسب معنایی ترکیب  بیتِ  است. اختلال وزن عروضیِ گستری ستودهعدل را به دادگری و

 هایی است از ضبط نادرست بیت.با سایر اجزای کلام، نشانه

ایم که روی المعانی مواجهباشیم این است که با دو بیت موقوفآنچه که از نظر دستوری باید در نظر داشته

گونه که ساختار بیت ت. همانـرط و بیت دوم جواب آن اسـاست. بیت نخست شطی ساختهر ـمرکب ش ۀم یک جملـه

اند. لکن در بیت نخست یا در در تقابل با هم قرار گرفته «برّه»و  «گرگ»و همچنین  «کبک»و  «باز»دهد، نشان می

بایست لفظ گرگ ل آن که میاست. حاآمده« شیرجان»، «گرگ»ذکر شده امّا به جای  «برّه»و  «باز»و  «کبک»شرط، 

ضبط شده که مصحّح « سرجان»نویس موجود از دیوان شایق، دست ۀآمد. در تنها نسخیا لفظی مترادف آن می

است. حال آن که با اندکی تأمّل و آن را مرجّح دانسته غییر دادهت «شیر»را به  «سر»معنا یافته، محترم چون آن را بی

 است.« سرجان»به  «سرحان»توان دریافت که پریشانی بیت ناشی از لغزش قلم کاتب و تصحیف می

 کاربرد سرحان در دیگر متون ادب فارسی نیز سابقه دارد. چنان که سیف فرغانی راست:

 شبانی است        به عهد این سگان از بی

                

 رمه در دست سِرحان اوفتاده 

 

 (119: 1341) سیف الدین فرغانی،                                                                                                        
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 است:جلال الدین محمد بلخی نیز این لفظ را این گونه به کار برده

م         
ُ
 گفت لا تَأسَوا عَلی ما فاتَک

                

مإن  
ُ
ردی شاتَک

َ
رحان وَ أ  أتَی السِّ

 

 ( 440: 1، ج1378 )مولوی،                                                                                                              

است که با ضبط « نِگرد» ۀصورت تحریف شد« نکرد»علاوه بر این تصحیف، در مصراع نخست بیت نیز 

آورد. ابیات بیان اغراق آمیزی است از دادگستری یح آن، بیت ریخت اصیل و هنجارمند خود را به دست میصح

 ممدو  بدین شر :

 اگر در عهدت باز در کبک و گرگ در برّه به طمع بنگرد، کبک، مخلبِ باز را برمی
َ
-د و برّه، دندانِ گرگ را مینَ ک

 شکند. 

 صحیح ابیات این گونه است: شکل شد، که ارائه و شواهدی دلایل ۀپس بر پای

                     تو نِگردبه طمع گر به عهد 

                

 سرحان،کبک را باز و برّه را  

 

نَد مخلب                      
َ
 باز را کبک برک

                               

 گرگ را برّه بشکند دنـدان. 

 

 

      چرخ ار برداشتنیست غم خصم تو را  -6

                

 ـریبزتا به زیر افکندش سخت، ببردش  

 

 (48: 1383)شایق،                                                                                                                                 

است؛ نخست فروافتادگی واژه در حشو مصراع نخست و دیگر ضبط دو عامل بیت بالا را مبهم و نارسا کرده 

 بیت. در عجزِ « زیر»نادرست 

قصیده ای که این بیت جزئی از آن است، در بحر رمل مثمّن مخبون محروف سروده شده در حالی که وزن 
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تر است و تاهها کومصراع نخست، رمل مسدّس مخبون است؛  یعنی مصراع مورد نظر یک رکن نسبت به سایر مصراع

ای که در فن تصحیح متون توجّه به آن حائز هایی از مصراع مورد اشاره است. نکتهاین بیانگر فروافتادگی واژه یا واژه

 ۀشده، آن را در حاشینویس  متوجّه افتادن کلمه یا کلماتی میاهمیّت است این است که  به هنگام کتابت اگر نسخه

صورت مصحّح با  مقابلهاین جستار برای بررسی بیشتر بیت و  ۀه این آگاهی، نگارندآورده است. با توجّه بمتن می

مراجعه نمود. در این بررسی و بازبینی ملاحظه شد که در بالای بیت به خط کاتب عبارتی  خطّی ۀاصل، به نسخ

این ترکیب به ضبط است. با افزودن « دو روز»نوشته شده که به نظرم ضبط درست آن « دو رور»یا « دو رود»شبیه 

 پیشین، صورت منقّح مصراع نخست چنین خواهد بود: نیست غم خصم تو را چرخ دو روز ار برداشت.

توجّه  در عجز بیت باعث شده تا معنای محصّلی از بیت به دست نیاید.« زیر»در مصراع دوم نیز ضبط فاسد 

ی، راهنمای ما برای رسیدن به ضبط درست است. بر به ارتباط بیت با ابیاتی از مثنوی معنوی و الهام شاعر از مولو

است هرچه که آدمی فراتر برود و بالاتر بنشیند، اگر بلغزد، بیشتر آسیب می اساس آنچه که مولوی در مثنوی فرموده

 بیند:

 نردبان خلق، این ما و منی است                    

                

 عـاقبـت زیـن نـردبان افتـادنی اسـت 

 

 است                     ترهـر که بالاتـر رود، ابله

                               

 کاستخـوان او بتـر خواهـد شکست 

 

 (600: 1، ج1378)مولوی،                                                                                                                         

گوید: اگر گشت روزگار دو روزی دشمن تو را دهد و میبر همین اساس، شاعر ممدو  خود را تسلی می

تر بشکند و خواهد به هنگام به زیر افکندن او، استخوانش سختغمی نیست؛ زیرا می برکشیده و بالاتر نشانده،

 آسیب بیشتری ببیند:

 ار برداشت      دو روزتو را چرخ  نیست غم خصمِ 

                

 ربه زَبـَتا به زیر افکندش سخت، ببردش  
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 ۀشناختی نیز در بیت حائز اهمیّت و راهنمای خوانندعلاوه بر این، توجّه به تقابل زیر و زبر از منظر زیبایی

 آگاه برای درک صورت صحیح بیت است.

 ات گردد    جرم هرکس را که از جان بندهکشی بی-7

                

 باید.را در کار می ۀخواج ۀبندنه آخر  

 

 (101: 1383)شایق،                                                                                                                                      

ت و تأمّل در 
ّ
مصراع دوم این بیت، معنا و مفهوم روشنی ندارد و وزن عروضی آن نیز مغشوش و مختل است. دق

تقدّم و تأخّر یکی »جایی و تقدّم وتأخّر اجزای کلام است. جابه ۀدهد که این پریشانی و اغتشاش زاییدمی بیت نشان

 مربوط به سهو و غفلت نسخهمیهای خطّی دیدهاز خطاهای فراوانی است که در اغلب نسخه
ً
بردار شود و غالبا

« خواجه»و « بنده«جا کردن وصف با جابه( با این  69: 1393منقول از ثروت،  99: 1370برگشتراسر،«)است.

 گونه خواهد بود:صورت منقّح و مصحّح بیت این

 ات گردد    جرم هر کس را که از جان بندهکشی بی

                

 باید؟در کار می ایای را بندهخواجهنه آخر  

 

 

                       حق را حرّامدر حریم کبریا محرم تویی  -8

                

 در حرم بگزیده جایت یا امیر المؤمنین. 

 

 (37: 1383)شایق،                                                                                                                                         

در مد  و منقبت حضرت امیر سروده شده، گنگ و نارسا این بیت را که « حق را حرّام»ضبط نادرست عبارتِ 

شود. قرائت مصحّح و خوانش نادرست او مربوط می ۀاست. اغتشاش و نارسایی راه یافته در این بیت به نحوکرده

 خوانش درست و قرائت صحیح از نظر ما این گونه است:

 در حرم بگزیده جایت یا امیر المؤمنین.                        امتر حا زحق  ؛در حریم کبریا محرم تویی
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 باید       ای دل در فراق یار می قامت باتو را  -9

                

 بایدو یا با یار تاب دیدن اغیار می 

 

                                                                                                                                                                                             (101: 1383)شایق،                                                                                                                                     

مطمئنی است تا از روی آن به ریخت بسامان و صورت اصیل  ۀدر ابتدای مصراع دوم نشان« یا»وجود حرف ربط 

( که برای 238: 1381حرف ربط همپایگی است.)ارژنگ، « یا»قواعد دستور زبان فارسی،  ۀبیت راه پیدا کنیم. بر پای

شود؛ در این صورت،  گاهی از آن معنی آید و تکرار میها میمساوی قرار دادن دو یا چند امر و انتخاب یکی از آن

 شود که شرطِ ص می( با این توضیح مختصر، مشخّ 174: 1387شود. )احمدی گیوی و انوری، شرط برداشت می

است. با این کاررفتهتنها یک بار در مصراع دوم به« یا»تکرار شدن آن است. حال آن که در این بیت « یا» صحیحِ  کاربردِ 

معنـای  اوّلاست. با این حال هنوز مصراع « یا» ۀدر صدر بیت صورت تصحیف شد« با»شود که وصف مشخّص می

ی بیت و آنچه از مصراع دوم برداشت می محصّلی ندارد. با توجّـه به مفهوم
ّ
صاحب این قلم آن است که  ۀشود، انگار کل

 است. لرا صورت اصیل و ضبط درست بیت باید چنین باشد:« طاقت» ۀصورت تحریف شد« قامت»

 باید       ای دل در فراق یار می قتطا ایتو را 

                

 بایدو یا با یار تاب دیدن اغیار می 

 

زند که ای دل، یا طاقت فراق یار را شاعر شوریده که از سختی درد هجران به ستوه آمده، بر خود نهیب می

 داشته باش یا دیدن اغیار را با یار تاب بیاور.

 :چنین کارکرد و معنایی دارد« یا»شایق نیز از در مطلع غزلی دیگر        

              در کوی تو یا باد صبا را گرری نیست             

                

 یا هست و ز حال دلم او را خبری نیست. 

 

 (90: 1383)شایق،                                                                                                                                         
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 بندیم پا؟عشقت چو بسته دستم، بهر چه -10

                                               

 پا را.صید گریزپا به بند و صیّاد  

 

 (85: همان )                                                                                                                                                    

ای وارد نیست؛ لکن از نظر معنایی مفهوم درستی از آن رهای عروضی بر این بیت خدشهاز منظر وزن و معیا 

 شود.برداشت نمی

مفعول است برای فعلی که در نگاه نخست « صید گریزپا»، «را» ۀضبط موجود، با توجّه به حرف نشان ۀبر پای

نخست آن است که فعل را محروف  رۀانگاره پیش روی داریم: انگااست. برای یافتن این فعل، دو بر خواننده پوشیده

لفظی یا معنوی در کلام موجود نیست تا بر اساس آن فعل محروف را دریابیم، سستی  ۀبدانیم. از آنجا که هیچ قرین

 گردد.شود و ابطال آن اثبات میاین فرضیه در آغاز بر ما آشکار می

باشد؛ امّا به دلیل ضبط فاسد، ریخت آن دیگر یم فعل در کلام آمدهدیگر آن است که در نظر بگیر ۀانگار 

توان بر آن بود این انگاره و با توجّه به مفهوم مصراع نخست، می ۀباشد. بر پایگشته و صورت اصیل آن تحریف شده

ورت اصیل خود باشد. با پریرفتن این تحریف، بیت به ص« ببندد» ۀدیگرگشت ، صورت محرّف و ریختِ «به بند و » که 

 آید.نمود، به سامان میگردد و معنای بیت که تا پیش از این پریشان میبرمی

با این وصف، در این بیت شاعرِ دل از دست داده که صید کمند نامرئی عشق است، از اینکه دلدار با کمندی 

گریزپا باشد؛ از آنجا که من صید بندد که پای صیدی را می ،ادگوید: صیّ است، برآشفته و میبافته پای او را بسته

 طلبد، نیازی نیست پایم را با کمند ببندی.ام؛ و چنین صیدی از بند عشق رهایی نمیکمند عشق

 گفته، صورت مصحّح و ریخت بسامان بیت باید چنین باشد:استدلال و توضیح پیش ۀبر پای

 عشقت چو بسته دستم، بهر چه بندیم پا؟

                                               

 پا را.صید گریز دپا ببندصیّاد  

 

نبیند از چه ترا حاسدت چنانکه  -11

 تویی                 

                                               

دلش  ۀاگر دیدبخورده است  

 مسمار
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                                                                                                                                                  (44)همان:                                                                                                                                                              

دلش مسمار  ۀاگر حاسد تو دید آن چنین خواهدبود: ۀاگر اجزای دستوری بیت بالا را مرتّب کنیم، شکل ساد

 است، از چه تو را چنان که تویی نبیند؟بخورده

بینیم بیت هم شرطی است و هم پرسشی. بیتِ پس از آن نیز به درست چنین ساختاری دارد و چنان که می

 دارد:مضمون به کار رفته در بیت پیشین را تکرار می کند و استوار می

 اگر تو را نبود منکر اعمی از چه ندید              

                                               

 مت؛ ز ضوء شمس آثار؟ز نور مهر، علا 

 

                                                                                                                                                                                 (24)همان:                                                                                                                                                     

باشیم، این است که غرض از رساند تا خوانشی درست از بیت داشتهنکته ای باریک و مهم که ما را یاری می

است، بر جملات پرسشی اغراض متعدّدی آمده های معانیپرسش را در هر دو بیت دریابیم. آن گونه که در کتاب

کند. مترتّب است؛ یکی از این اغراض تقریر است. در استفهام تقریری مخاطب به درستیِ سخن گوینده اقرار می

( در ابیات مورد بحث از 113: 1373)شمیسا، « در استفهام تقریری ادات سؤال با فعل منفی همراه است»همچنین 

که برای استوارداشت و گسترش مضمون بیت قبل از خود  266شرط منفی بودن فعل در بیتِ  ،دیوان شایق لرستانی

بخورده »رعایت نشده است:  265؛ لکن این شرط در بیت « اگر تو را نبود منکر اعمی»آمده، رعایت شده است: 

یقینی  ۀرا به این نتیج شناختی)استفهام تقریری( ماظریف زیبایی ۀتوجّه به این نکت« دلش مسمار ۀاست اگر دید

 ، تصحیف و حاصلِ لغزش قلم کاتب است و بیت را باید به شکل زیر تصحیح کرد:«استبخورده»ساند که ر می

 را حاسدت چنانکه تویی                 و نبیند از چه ت

                                               

 دلش مسمار؟ ۀاست اگر دیدنخورده  

 

 ۀبی شک حاسد تو دید این وصف معنی به دست آمده از این بیت و بیت پس از آن چنین خواهدبود:با 

تواند تو را آن گونه که هستی، ببیند. به طور یقین منکر تو )حاسدت( کور دلش مسمار خورده)کور است( که نمی

 را ببیند. [وجود تو]تواند نور و آثار خورشیدِ است که نمی
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وه و خورشیدت اگر خوانم ابر و بحر و ک-12

            رواست 

                

 کین چهار از رای و دست و طبع و حلمت شد عیان 

 

       دست تو ابر مطیر رای خورشید انور

                              

 حلم تو کوه گران گهر راطبع تو ابر  

 

 (63: 1383)شایق،                                                                                                                                                      

ای است که شایق آن را به بحر رمل مثمّن مقصور در مد  قصیده 29و  28های ابیات مورد بحث، بیت

حمدعلی میرزا دولتشاه، فرزند فتحعلیشاه قاجار، سروده است. از منظر عروضی، مصراع اوّلِ بیتِ پسین، رکنِ م

ایم. بررسی دهندۀ آن است که در این مصراع با سقط و افتادگی واژه مواجهنخستش یک هجا کم دارد و این نشان

تواند یاریگر شناختیِ سخن فارسی میییهای مورد بحث و توجّه به قواعد زیباساخت نحوی جملات در بیت

شناختی بنای ابیات بر صنعت تقسیم نهاده مصحّح برای یافتن واژۀ افتاده و ضبط صحیح آن باشد. از منظر زیبایی

ها را تقسیم صنعتی است همانند لفّ و نشر؛ جز اینکه در لفّ و نشر رابطۀ میان اجزاء و وابسته»شده است؛ 

( به بیان 87: 1379)وحیدیان کامیار، « کند.مییابد امّا در تقسیم این رابطه را شاعر تعیینخواننده خود باید در

: 1383شود که کدام یک از فقرات نشر مربوط به کدام یک از فقرات لفّ است.)شمیسا، دیگر در تقسیم تصریح می

و « کوه»و « بحر»و « ابر»  را (  در ابیات مزبور، شاعر در مصراع نخستِ بیتِ پیشین در فقرات لفّ ممدو 166

ستوده « حلمِ »و « طبع»و « دست»و « رای»است. سپس در مصراع دوم در فقرات نشر از خوانده« خورشید»

شوند لکن این ارتباط آشکار نیست. در بیت گفته که هر یک به طور نامرتّب به یکی از فقرات لفّ مرتبط میسخن

ها هریک از فقرات نشر با کدام یک از فقرات لفّ در ارتباط هستند و آن کند کهبعد شاعر به طور صریح مشخص می

های اسنادی چهارگانه در بیت پسین که همه پیوندد. بررسی جملهرا در قالب چهار جملۀ اسنادی به هم می

تاده بر اثر سهو کاتب از قلم اف« تو»واژۀ « رای»دهد که در صدر بیت پس از ساختاری یکسان دارند، نشان می

های اسنادی همخوانی ندارد و باعث در مصراع دوم با ساختار جمله« را»است. از طرف دیگر، وجود حرف نشانۀ 

« را»دهد که شود. تأمّل بیشتر در ساختار نحوی بیت نشان میهای سخن میناسازگاری این پاره با سایر پاره

ب، به دو که صفتِ بحر است و واژه« از گهر»است. بر اثر خوانش نادرست مصحّح، « زا»صورت مصحّف 
ّ
ای است مرک

است به همین دلیل بیت از ریختِ شدهتقسیم شده و دو واژۀ جدا از هم پنداشته« را»و حرف اضافۀ « گهر»پارۀ 
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 اصیل خود دوره افتاده و نامفهوم شده است.

قش صفت برای بحر طبع به را در ن« گوهرزا»دهد که شاعر در بیتی دیگر نیز بررسی دیوان شایق نشان می

 است:کار برده

 بیند کنون گوهرشناسی ور نه شایق را   نمی

                

 ز بحرِ طبعِ گوهرزا گهر بسیار برخیزد   

 

 (104: 1383)شایق،                                                                                                                                    

 شد، ضبط صحیح بیت )ابیات( چنین خواهدبود:با توجّه به دلایلی که در بالا شر  داده

            ابر و بحر و کوه و خورشیدت اگر خوانم رواست 

                

کین چهار از رای و دست و طبع و حلمت شد  

 عیان

 

       خورشید انور، دست تو ابر مطیر تورای 

                               

 ، حلم تو کوه گرانزاگهرطبع تو ابر  

 

 

 اول سخن از جانب حق شد نازل            -13

                

 افشاند گهرها پس از آن هر عاقل 

 

 از جانب حق        لرنازل سخن 

                               

 شد ز کجا تمیز حق و باطلمی 

 

   (150: 1383)شایق،                                                                                                                                            

این رباعی شایق آن است که سخن خاستگاهی آسمانی دارد. در بیت نخست، مفهوم به  ۀ محوریاندیش

در محور همنشینی کلام با سایر « لر»سادگی و رسایی بیان شده است. لکن وزن مصراع سوم مغشوش است و لفظ 

« ار» ۀیف شدصورت تحر« لر»وان بر آن بود که تاجزای سخن سازگاری ندارد. با توجّه به مفهوم کلی سخن، می
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و نوشته نشده است. بنا بر این،  صورت  هم بر اثر سهو و غفلت کاتب از قلم افتاده« شدنمی»است و پس از آن لفظ 

 منقّح و شکل مصحّح این رباعی چنین خواهد بود:

 اول سخن از جانب حق شد نازل           

                

 افشاند گهرها پس از آن هر عاقل 

 

       ،از جانب حق  شدار نمینازل سخن 

                               

 ؟شد ز کجا تمیز حق و باطلمی 

 

 

            جوش گل وعده مرا هست به باغ شد -14

                

    دماغ که باغ ترتیبرسمیست کهن  

 

       هر سر مصرعی جدا کن حرفیاز 

                        

 ست سراغجاآن آنکه ز بردار و بیار  

 

 (149: 1383)شایق،                                                                                                                                    

ح، وزن عروضی بیانگر آن است که در مصراع نخست حرف ربط 
ّ

پایه که دو جمله را هم« و»در این رباعی موش

است، از قلم افتاده. افزون بر این افتادگی، مصراع دوم از نظر معنایی نارسا و نامفهوم است. با توجّه به مفهوم کرده

ی سخن در مصراع نخست، می توان بر آن بود که در مصراع دوم 
ّ
و « به»ریخت دیگرگشته و صورت محرّف « که»کل

« به»که در مصراع دوم متمّم است، پیش از آن حرف اضافۀ « باغ»ه بیان دیگر است؛ ب« بر»صورت مصحّف « تر»

رسد. از آنجا که فاسد به نظر می« ترتیب»نشسته است. با این وصف، ضبط « بر»درآمده و پس از آن حرف اضافۀ 

یل و ضبط شاعر از رفتن به باغ در بهار سخن گفته و دیدن باغ موجب طیب خاطر و تردماغی است، پس ریخت اص

 صحیح این رباعی از نظر ما این گونه خواهدبود:

            وعده مرا هست به باغ و جوش گل  شد

               

    دماغ به باغ بر طیبِ رسمی است کهن  

 

 ست سراغجاآن آنکه ز بردار و بیار         هر سر مصرعی جدا کن حرفیاز 
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 گیرینتیجه

تصحیح و چاپ  1383رضا دالوند در سال آقای حمیدرا شایق لرستانی هادی بیگ ساکی مشهور به دیوان 

دیوان در دسترس بوده، مصحّح به اقتضای شرایط متن، تنها نسخۀ  . از آنجا که تنها یک نسخۀ خطی از استدهکر 

تصحیح قیاسی چون مصحّح نس  متعدّد را  است. درموجود را به روش قیاسی و با وفاداری به متن تصحیح کرده

باشد؛ یا دقایق و ظرایف شعر برای مقابله در اختیار ندارد، اگر شایستگی و توانایی کافی در فن تصحیح نداشته

فارسی را نشناسد، متوجّه سهو و خطا و تصرّفات کاتب نخواهدشد و در خوانش صحیح متن چندان توفیقی به 

 روابط به توجّهیان مصحّح موجود، افزون بر موارد مربوط به سهو و خطای کاتب، بیدست نخواهد آورد. در دیو

 به فاسد هایضبط برخی تا شده باعث شناختیزیبایی معیارهای گرفتن نادیده و نادرست خوانش متنی،درون

ین روی نگارندۀ این و در نتیجه تعدادی از ابیات دیوان شایق نامفهوم و پریشان به نظر برسد. از ا یابد راه متن

شد، با جستار به ضرورت شماری از ابیات پریشان و گنگ دیوان شایق را که معنای درستی از آن برداشت نمی

های ادب فارسی سنّت ی و هنجارهای دستور ،شناختیمعیارهای زیباییمتنی، استدلال بر پایۀ روابط درون

 .تصحیح و گزارش نمود

 عدم تعارض منافع

کنند که هیچ وابستگی یا مشارکتی با هیچ سازمان یا نهادی که منافع هایشان ذکر شده است تأیید میکه نام نویسندگانی

ها؛ عضویت، استخدام، مشاوره، مالکیت سهام یا سایر های آموزشی؛ شرکت در سخنرانیالزحمه؛ کمکمالی )مانند حق

ای، یا منافع غیرمالی )مانند روابط شخصی یا حرفه منافع مالی؛ و شهادت کارشناسی یا ترتیبات مجوز اختراعات(

 نوشته ندارند.ها، دانش یا باورها( در موضوع یا مواد مورد بحث در این دستوابستگی

 منابع 

 .1387، انتشارات فاطمی، تهران دستور زبان فارسی، چاپ سوم،، ، حسنانوری احمدی گیوی، حسن و -1

 .1381 ،قطره ،تهران سوم، چاپارژنگ، غلامرضا، دستور زبان فارسی امروز،  -2

، 114تا  97، ص 55، ش19س ،بهارستان سخن ،«های دیوان شایق لرستانیتصحیح تصحیف»پور، جواد تراب -3 

 .1401دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، 

 .1393، لمیع ،تهران چاپ اوّل، ثروت، منصور، روش تصحیح انتقادی متن، -4

 .1390، مرکز پهوهش میراث مکتوب ،تهران چاپ سوم، جهانبخش، جویا، راهنمای تصحیح متون، -5
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، زوّار ،تهران چاپ دوم، ، ، قاسمو غنی ، محمدتصحیح قزوینیدیوان، حافظ شیرازی، خواجه شمس الدّین محمد،  -6

1374. 

 ،تهران پرویز، چاپ سوم، تصحیح و توضیح ناتل خانلری،، 1دیوان، ج، محمد الدّین شمس خواجه شیرازی، حافظ -7

 .1362، خوارزمی

شرکت چاپ  ،تبریزچاپ اوّل، ، 1ج عبدالرسول،  نگارستان دارا، به کوشش خیام پور، ۀدنبلی، عبدالرّزاق، ترکر  -8

 .1342، کتاب آذربایجان

 .1344، امیر کبیر اوّل، تهران، ، چاپاحمد منظوم، به کوشش گلچین معانی، ۀرشحه اصفهانی، محمد باقر، ترکر  -9

، 4و  3، شقایق، س اوّل، ش «گمنام لرستانی ۀنگاهی به زندگی هادی بیک سرایند»ساکی حسین خانی، داوود،  -10

 .1376آباد، ، خرم336تا  333ص 

 .1341، اندانشگاه تهر ، تهران چاپ اوّل، الله، ذبیح ، تصحیح صفا،1دیوان،  ج، سیف الدین محمد فرغانی -11 

 .1383، افلاک ،آبادخرمحمیدرضا، چاپ اوّل، شایق لرستانی، هادی بیگ، دیوان، تصحیح دالوند،  -12

 .1386به کوشش ساکی حسینخانی، داوود،چاپ اوّل، قم، دارالنشر اسلام، ، ، دیوانبیگ هادی لرستانی، شایق -13 

 .1223، 5117شماره  ،خطی، کتابخانه ملک ۀدیوان، نسخبیگ،  هادی لرستانی، شایق -14

 .1383شمیسا، سیروس، بدیع، چاپ چهاردهم، تهران، فردوس،  -15

 .1373، میترا ،تهرانچاپ اوّل، معانی، سیروس،  شمیسا، -16

 .1366، کتابخانه سنایی ،تهرانمحمد، چاپ دوم، کلیات اشعار، تصحیح پیمان، ، فیض کاشانی، ملا محسن -17

، شرکت چاپ کتاب آذربایجان ،تبریز اوّل، چاپ عبدالرسول،پور، خیّام به کوشش ،ترکرۀ اختراحمد بیگ، گرجی،  -18

1343. 

به کوشش محبوبی  احمد،الابنیه عن حقایق الادویه، تصحیح بهمنیار، ، الدین ابومنصور علی الهرویموفق -19

 .1371، دانشگاه تهران ،تهرانچاپ اوّل،  حسین،اردکانی، 

الدین قوام تصحیح، مقدمه و کشف الابیات از خرمشاهی،، 1ج مثتوی معنوی،  مولوی رومی، جلال الدین محمد، -20

 .1378، دوستان ،تهران،چاپ سوم، 

 .1371 ،نوید شیراز ،شیرازمنصور، چاپ اوّل، تصحیح رستگار فسایی،  گشا،دلۀنوّاب شیرازی، علی اکبر، ترکر  -21

 .1379شناسی، چاپ اوّل، تهران، دوستان، دیع از دیدگاه زیباییوحیدیان کامیار، تقی، ب -22

 .1336 ،امیر کبیر، تهرانمظاهر، چاپ دوم، ، تصحیح مصفّا، 5هدایت، رضا قلیخان، مجمع الفصحا، ج  -23

 .1373، سه نشر هماسّ ؤم ،تهرانچاپ نهم، فنون بلاغت و صناعات ادبی،  ،الدینهمایی، جلال -24
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  خطیتصاویر صفحات آغازین و پایانی نسخه  -پیوست ها 

 

 ملک ملی کتابخانه 5117 نسخه -دیوان شایق عنوان صفحه
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 ملک ملی کتابخانه 5117 صفحه نخست نسخه
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 کتابخانه ملی ملک 5117صفحه پایانی نسخه 
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